
هــر تئاتــری فــارغ از مباحــث تکنیکــی و زیبایی 
شناســی، می  تواند اثر ارزشــمندی باشد که نظر 
مخاطــب را جلب کند. اما گاهی مخاطب دچار 
اشــتباه می  شــود و آن اثــر نمایشــی نتوانســته 
مطلــوب را ارائه کند بلکه به اقتضای خواســت 
غیــر معقــول، برخــوردار از یک وضعیت شــبه 
رضایت بخــش اســت و ایــن همــان تردیــد و 
تناقضی است که باید برطرف شود که ضمانت 

ارزشمندی یک اثر نمایشی را ممکن تر سازد.
تئاتــر ارزشــمند در ارتبــاط بــا مخاطــب، دو 
ســویه را باید به بهترین نحو ممکن راضی کند؛ 
یکم، سرگرم کننده باشــد و دوم، بتواند تفکری 

را در میان بگذارد . 
ســرگرم کنندگی با همان شــور و نشــاط ضمنــی و حوصله دیدن 
و مات شــدن در تکنیک ها و محو شــدن در زیبایی هــا ممکن خواهد 
شــد. ســویه دوم نیز به لطف قلم نویســنده درباره بیان یک موضوع 
کارآمــد و بنابــر اقتضای زمان ممکن می  شــود. انســان ها موجودات 
جایزالخطایــی هســتند و بایــد کــه همیشــه و همــواره مــورد انتقاد و 
بررســی و ارزیابی واقع شــوند چنانچــه هر روز، پیــش از بیرون رفتن 
از خانه برابر آینه موی خود را شــانه می  کنند و ســر و صورت و لباس 
و کفــش را نگاهی می  اندازند و گاهــی از اعضای خانواده می  خواهند 
کــه راجع به شــمایل حضور در اجتمــاع ابراز نظر کننــد و این همان 
انتقاد سازنده ای است که مانع از خندیدن و دست انداختن دیگران 

خواهد شد. 

در تئاتر همان ضمیر درونی و ناخودآگاه انســان نشانه می  رود که 
بســتر بســیاری از خوب ها و بدها بدون تمایز و تشــخص ویژه اســت 
و در صحنــه چنیــن حال و هوایی هدفگذاری شــده که انســان پنهان 
و پیــدای درونش را تماشــا کند . همین بیرون آوردن انســان از لفافه 

است که مسیر انسانی و آگاهی بر خویشتن را رقم می  زند. 
انســان آگاه متوجــه خــوب و بد خود خواهد شــد و در بازاندیشــی 
رفتاری بســیار ســنجیده و دقیق رفتــار خواهد کرد. پس نمایشــی که 
می  تواند انســان را به واســطه خطاکار بودنش بررســی کنــد، یک اثر 
ارزشمندی تلقی خواهد شد و هر چه بیان مسأله و اهمیت آن زیباتر 
و دقیق تر شــده باشد، ارزشمندی اثر نمایشی نیز افزوده خواهد شد. 
بــه همیــن دلیــل کم مایگــی و بی مایگــی آثار نمایشــی خــود دلیلی 
مبرهــن و آشــکار بــرای بــی ارزش جلوه خواهــد کرد. از ســوی دیگر، 
بهــای بیــش از حد به تکنیک هــا و دور شــدن از معیارهای اخلاقی و 
تربیتی و بســیاری از نکات ارزنده دیگر می  تواند مسیر سقوط یک اثر 
تا مراحل کامل بی ارزشــی و در واقع انحطاط آن اثر را نمایان ســازد. 
اثری که ســرتاپا لودگی اســت، نمی تواند زیبا و ارزشــمند باشد، اثری 
کــه در اتکای بــه فرم فاقد درک معنایی شــود، نمی تواند در جامعه 

مؤثر باشد و این نیز اثر را با مفهوم بی ارزشی یگانه می  گرداند.
بنابراین ارتباط راســتین با مخاطب و دادن نکات ارزنده از جمله 
موارد کلیدی اســت که به ارزشــمندی و دوام و بقای آن اثر در ذهن 
و روان مخاطبــان بســیار تأثیرگــذار خواهد بــود. در جامعه ایرانی که 
همــواره انســان مداری و اخــلاق مــلاک و معیار بــوده و فراتــر از آن، 
کشور در مسیر پیشرفت قرار گرفته، داشتن تئاتر ارزشمند یک امکان 

باشکوه برای بارور شدن چنین نظرگاه و کارکردی خواهد بود.

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسلامي
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امام حسن عسکری)ع(: دو خصلت و حالتی که والاتر از آن دو چیز نیست عبارتند از: ایمان 
و اعتقاد به خداوند، نفع رساندن به دوستان و آشنایان.

تحف العقول، ص. ۴۸۹
سخن روز

پای ویروس کرونا به قطب جنوب باز شد/ ایسنا

پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما، علیرضا قزوه را به سمت مدیر دفتر شعر و موسیقی و سرود منصوب کرد. در حکم جبلی به قزوه آمده است: میراث 
پرشکوه شعر فارسی، گنجینه بی نظیر معرفت واخلاق و زیبایی و معنویتی است که ملت فرهیخته ما در کوران جنگ نرم و شیطنت های دشمنان دین و هویت 

و عدالت، به آن نیاز مضاعف دارند. انتظار می رود با همت و ابتکار و هم افزایی، اولویت های زیر را مد نظر قرار دهید: طراحی راهبردها و سازوکارها و 
برنامه های لازم برای احراز جایگاه شایسته شعر در بخش های گوناگون رسانه ملی، فعال سازی آرشیو موسیقی چهل ساله رسانه ملی و استفاده 

قدرشناسانه از این گنجینه ارجمند، طراحی نظام رتبه بندی و ارزشیابی آثار مورد استفاده شبکه های گوناگون و ساماندهی پخش، ارتقای کمی و 
کیفی تولید خصوصاً درعرصه های موسیقی حماسی و اجتماعی و آیینی،  هم افزایی جدی با مراکز و عناصر فعال موسیقی کشور در بخش های 

دولتی و خصوصی برای تأمین نیازهای نو به نو و گسترده مخاطبان، توجه ویژه به ظرفیت تولید موسیقی در استان ها و نواحی و نیز تعامل فعال با 
ظرفیت های گسترده موسیقی ملل خصوصاً منطقه، جهان اسلام و جبهه جهانی مقاومت، تحکیم رابطه اندیشه – هنر و استفاده هیأت های 

اندیش ورز برای حفاظت و ارتقای جایگاه و شأن موسیقی ملی و آیینی و انقلابی در برابر ابتذال، تقویت و حمایت از ارکستر سمفونیک 
سازمان صداوسیما به منظور ضبط و اجرای آثار فاخر ملی و انقلابی، همه بخش های سازمان موظف به همکاری و هماهنگی با آن دفتر در 

انجام مأموریت ها خواهند بود.

علیرضا قزوه مدیر دفتر شعر و موسیقی صداوسیما شد
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ارزشمندی تئاتر یا ارتباط راستین با مخاطب

 عکس 
نوشت

یادبود عطاالله امیدوار )معمار، عکاس 
و نقاش( در مقابل خانــه هنرمندان با 
حضور هنرمندان، دوستان و خانواده 
صمدیــان،  ســیف الله  جملــه  ز  ا و  ا
هوشنگ مهراردلان، سیاوش تیموری، 
سیدحســن مهدیــان، نــادر میــرزاده و 
داوود خطیبی تبارو یدالله کابلی برگزار 
شد و سپس پیکر این هنرمند تا بهشت 

زهرا)س( بدرقه شد.

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

ظرفیت ســینماها چند وقتی اســت به حالت صددرصد برگشــته و اکران مردمی 
فیلم ها با حضور عوامل هر فیلم دوباره از ســر گرفته شــده اســت. بر همین اساس 
با بالا و پایین کردن صفحات اهالی ســینما اغلب با برنامــه و عکس های این آیین 
مواجه می شویم. اهالی تئاتر هم تصاویری از حضور هنرمندان در نمایش هایشان 
منتشر می کنند و فعالان حوزه موسیقی از برنامه کنسرت های تازه شان می نویسند. 

فعلاً بازار اطلاع رسانی درباره بازار سینما و موسیقی و تئاتر داغ است.

ë چهره ها

حســین ریگی کارگردان و نویسنده ســینما که در اولین فیلم بلندش »لیپار« 
تصویــر واقعــی از مــردم سیســتان و بلوچســتان ترســیم کــرده، در صفحــه 
اینستاگرامش عکسی از یک اتفاق دلگرم کننده را منتشر کرده است. در این 
تصویر دست نوشــته ای با این عبارات دیده می شــود: »کلید موتور شما روی 
موتــور بــود به بقالی ســرکوچه دادم به جای شــیرینی 1 شــانه تخــم مرغ و 1 
روغن گرفتم، کارگر هستم. حلال کن«. ریگی در کپشن این عکس نوشته: »دمت گرم، نان پدر و 

شیر مادر حلالت...«

گلاب آدینــه هــم با اشــتراک عکســی از خود و مونــا فرجاد گوشــه ای از اخلاق 
حرفــه ای و همدلــی اهالی تئاتر را متذکر شــده اســت: »رفاقــت و عزت نفس 
یعنــی اینکه مونا فرجاد باشــی و وقتی می شــنوی بازیگر نقــش چند دقیقه ای 
عروس نمی تونه بیاد، بدون لحظه ای تردید بگه من میام. با سرعت خودش 

رو به تئاتر شهر برسونه، لباس بپوشه با توضیح مختصری به صحنه بیاد.«

رضــا صادقی با انتشــار ویدیویی از مراحل درمانش، دلیل دیر شــدن تمدید 
کنسرت تهران را همین اتفاق اعلام کرده و گفته که به استراحت دو هفته ای 

برای ادامه فعالیت هایش نیاز دارد.

 پنجره ای 
رو به دیوار

رضا آشفته
منتقد

بزودی ممکن است 
یک ثانیه دیگر باشد. 
بزودی می تواند یک 

سال طول بکشد. 
این بزودی، آینده را 

درهم می فشارد، آن 
را کوچک می کند و 

دیگرهیچ چیز مطمئنی 
در کارنخواهد بود.

کمدی میانه رو نیست
می تــوان بــا قاطعیــت گفــت ژانر 
پرطرفــدار و محبــوب کمــدی در 
ایران گونه مهجوری اســت. اغلب 
کمدی هــا بــه طــرز آزاردهنــده ای 
بی کارکــرد  و  مبتــذل  ــطحی،  س
هســتند. ایــن بی کارکرد بــودن به 
ســادگی بــه این معناســت کــه اثر 
آن طور که انتظار می رود خنده دار 
و مفــرح نیســت، حتــی بهتریــن 
کمدی هــای دو دهــه اخیر ســینما 
و تلویزیــون ایــران یک بار مصرف 
بوده انــد. پس از کمدی درخشــان 
»اجاره نشین ها« ســاخته داریوش مهرجویی و تجربیات 
پراکنــده ای مثــل »آدم برفی« و »لیلی با من اســت« و... 
اغلب کمدی های ساخته شده در سینمای ایران غیرقابل 
اعتنا بوده اند. یکــی از دلایل مهجوریت کمدی -با وجود 
تولیدات نســبتاً زیاد ســالانه مــا در این گونه- ضعف های 
متعــدد کیفــی در اجــرا و مهــم تــر از آن ســاده گیری در 
کمدی نویســی و ســاختار شــوخی ها اســت. کمدی هــا 
اغلب از شــوخ طبعی مرســوم مــردم عقب ترند و تنها از 

کلیشه های تاریخ گذشته بهره می برند.
در کتــاب مرجــع »نمایش در ایران« بهــرام بیضایی 
به این مهم اشاره می کند که کمدی در تاریخ ما همواره 
با نوعی کنایه و کینه همراه بوده است. رنج های متعدد 
مــردم، بی کفایتــی و فســاد سلســله های حاکم و شــدت 
عــدم پذیــرش انتقــاد باعــث شــده بــود تــا اســتفاده از 
لحظات ســکرآور و ســرخوش کمدی تنها فضایی باشد 
که نمایشگران ایرانی بتوانند برخی مسائل اجتماعی را 
مطــرح نماینــد و به تنــدی از آنها انتقاد کننــد. علاوه بر 
این نگاه انتقــادی که تا حدودی در نفس این گونه بوده 
اســت، عادت غلطی در میان کمدی ســازان امروزی ما 
شــکل گرفته اســت که اغلــب این گونه مفرح و تســکین 
بخــش را با صحنه هــای ملودرام اشــک انگیز و لحظات 
احساســی باســمه ای ترکیب می کنند. این عادت باعث 
شــده اســت که کمدی هــا آنقــدر هــم کمیک نباشــند و 
لحظات شــادی آور همــواره با مکث زیــاد روی لحظات 
غم انگیز سســت شــوند. این درســت خلاف نمونه های 
طراز اول جهانی اســت. در آثار شاخص و جریان اصلی 
ســینما و تلویزیــون، هیچــگاه کمــدی از کمیــک بودن و 
شــادی آور بــودن خود منحــرف نمی شــود؛ البتــه که در 
آن آثــار هــم گاه لحظــات غم انگیــز وجــود دارد اما هنر 
کمدی ســاز آنجاســت کــه ایــن لحظــات را بــا رخدادهــا 
یــا موقعیت هــا یــا دیالوگ هــای خنده دار ســریع عوض 
می کنــد و بــه وظیفــه اصلــی و حــال و هــوای مبنایی اثر 

بازمی گردد و احساسات مخاطب را منحرف نمی کند.
یکی از اشــکالات فکری دیگر در کار هنرمندان وطنی 
این اســت که گویا آنها کمدی را کافی نمی دانند. نتیجه 
ایــن ناکافــی دیدن، چیزی نیســت جز انحــراف و اتلاف 
انــرژی اصلی اثر. کمدی های ما اغلب با پیام ها اخلاقی 
و لحظــات غم انگیــز تــلاش می کننــد کمــدی ناکافــی و 
تحقیــر شــده را تکمیــل کننــد. ایــن در حالــی اســت که 

کمدی در نفس خود صاحب ارزش است. 
کمــدی هــم تأثیــر مثبــت روانــی دارد، هــم ارزش 
عقلانــی و هم صاحــب اثــرات مثبت اجتماعی اســت. 
ایجــاد تنــوع و خاصیت درمانی کمدی امــری غیر قابل 
انــکار اســت. همیــن تأثیر فــردی در ســطح جامعه هم 

نتایجی مثبت و التیام بخش دارد. 
از ســوی دیگــر کمــدی گونــه ای عقلانــی اســت، بــه 
ایــن معنا کــه مخاطــب همــواره فاصلــه ای معقــول با 
شــخصیت ها دارد و می توانــد از طریــق عناصــر تمهید 
شــده تکنیکــی همچــون اغــراق و تمایــز نقصان هــای 
رفتــاری و فکــری مرســوم را بهتــر تشــخیص دهــد و در 
مواجهــه با موقعیت های مشــابه در واقعیت به شــکلی 

عقلانی تر عمل کند.

رمانی فلسفی با ترجمه مهشید میرمعزی
»وزن کلمات« دومین نوشته »پاسکال مرسیه« نویسنده 
آلمانی زبان اســت کــه با ترجمه مهشــید میرمعزی و از 
سوی نشــر افق دراختیار علاقه مندان ادبیات جهان قرار 
گرفته اســت. این نویســنده هفتاد و هشــت ســاله اســتاد 
رشــته فلســفه دانشــگاه آزاد برلیــن اســت کــه تدریــس 
فلســفه زبان و فلســفه تحلیلی را به عهده دارد. وی قبل 
از ایــن رمــان، آثار دیگری هم روانه کتابفروشــی ها کرده اما آخرین نوشــته اش 
بــا اســتقبالی متفــاوت روبــه رو شــده، آنچنان کــه در زمــان کوتاهــی در جایگاه 
کتابی پرفروش قرار گرفته اســت. »وزن کلمات« در توجه نویســنده اش به این 
پرســش خلق شــده که ما تــا چــه انــدازه در انتخاب هایمان در زندگــی، آزادی 
عمــل داریم؟ در پشــت جلد کتاب هــم در توضیح مختصری آمــده: »همواره 
این کلمات هســتند که در شکســتن ســد دنیوی و فانی به من یاری می رسانند. 
چیــزی در روح شــعر، یعنی کاملًا شــکل و نغمه دقیقش، مــرا موظف می کند 
کــه آن را در قالــب کلمات درآورم. چنین فعالیتی راهی اســت بــرای رهایی از 
خیــال واهی زمان. شــعر ســرعت زمان را کاهــش می دهــد، آن را نگه می دارد 
و ما را از دســتش رها می ســازد؛ چه شــعرگونگی کلمات در ادبیات باشــد، چه 
شــعرگونگی آواهــای موســیقی.« برخی منتقــدان ادبی در توصیــف این رمان 
گفته اند: »پاسکال مرسیه با هوشیاری و احتیاط اجازه می دهد قهرمان رمانش 
توانایــی ادبــی خود را کشــف کنــد. در عین حــال ادراک نافذ و چشــمگیرش را 
بــرای تفاوت های زبانی به اثبات می رســاند... رمانی بســیار عمیق.« نشــر افق 
به عنوان ناشــر رسمی »پاسکال مرسیه« 
در ایــران و بــه زبــان فارســی در سراســر 
دنیــا، ایــن رمــان خواندنــی را از یــک 
فیلســوف  نویســنده بــا ترجمــه  مهشــید 
میرمعزی برای مخاطبان ایرانی منتشر 
کرده است. میرمعزی این رمان را اثری 
برخاســته از اعمــاق روح نویســنده اش 
خوانــده و همیــن نکتــه را عاملــی در 
دشــواری بیشــتر کتــاب »وزن کلمــات« 
و صــرف دقت بیشــتر بــرای ترجمه اش 
عنوان کرده اســت. میرمعــزی از جمله 
مترجمان شــناخته شده ادبیات آلمانی 
اســت کــه نقــش بســزایی در معرفــی 
نویســندگان ادبیات معاصر جغرافیایی 
آلمانی زبان برای علاقه مندان ایرانی ایفا کرده اســت. اما در اشــاره مختصری 
بــه ماجــرای کتاب بد نیســت بدانید ســیمون، شــخصیت اصلی ایــن رمان در 
تقابل با خواسته های والدین خود قدم در وادی ترجمه می گذارد. او در پی این 
اســت که همه زبان های محدوده  دریای مدیترانه را فرابگیرد. وقتی همسرش 
مؤسســه ای  انتشــاراتی را به ارث می برد، ســیمون همراه او می رود و سرانجام، 
یک خطای پزشکی زندگی اش را زیرورو می کند. این طوفان ناخواسته، سیمون 

را سر دوراهی زندگی، به تردید می اندازد.«
ë وزن کلمات
ë نویسنده: پاسکال مرسیه
ë مترجم:مهشید میرمعزی
ë نشر افق

پیشنهاد

از  لاینفکــی  جــزو  تکنولــوژی  روزهــا  یــن  ا
زندگی شــده است. کافی است چشمانتان 
را ببندیــد و تصــور کنید در یــک کلبه میان 
جنگل نشسته اید و گوشی موبایلتان آنتن 
نمی دهد! نه به فضای اجتماعی در دنیای 
مجازی دسترســی دارید و نــه حتی به یک 
تلفن زدن ساده به یکی از اعضای خانواده 
یا دوستانتان! اگر همین الان از تصور بودن 
در چنین موقعیتی نفســتان تنگ شــده یا 
ضربــان قلبتان بــالا رفته اســت باید گفت 
شــما از آن دســته آدم هایی هســتید که در 
»اجبارهای دنیای تکنولوژی« گیر افتاده اید. 
اگــر استرســی که از تصــور چنین موقعیتی اینقدر بالاســت که نیاز 
به راه فراری برای گریز از این اســترس دارید، یا همین الان ســراغ 
گوشی تلفن همراهتان رفتید که دیگر وضعیت بدتر است و شاید 

حتی به اختلال فابینگ مبتلا باشید. 
ë !حالا خودتان را یک مرور بکنید

چقــدر در فضاهــای خانوادگی به جــای گوش دادن بــه حرف های 
اطرافیــان یا درک موقعیت اطرافتان ســرتان در گوشــی های تلفن 
همراهتان اســت؟ چقدر بــه خودتان آمده اید و دیده اید ســاعت ها 
بدون هدف خاصی اینستاگرام و تلگرام و واتساپ یا انواع سایت های 
خریــد را بــالا و پاییــن می کنیــد؟ چندبــار در روز اتفــاق می افتــد که 
فرزندتان یا همسرتان از شما سؤالی پرسیده و شما پاسخی با تأخیر 
یــا از روی عــادت بــه آن داده اید چون غرق در فیلم ها و کلیپ هایی 
بوده اید که دنیای مجازی به شما پیشنهاد داده است؟ چقدر اتفاق 
افتاده که حتی بدون آن که ســراغ محتوای گوشــی تلفن همراهتان 
بروید نگران بوده اید که آن را نزدیک خود نگه دارید؟ چقدر استرس 

تمام شدن شارژ تلفن همراهتان را دارید؟
حالا از خودتان بپرسید چند بار در روز بدون هیچ دلیلی فقط برای 
اینکه ممکن است یک پیامی آمده باشد سمت گوشی همراهتان 
رفته باشید؟ چند بار در روز فقط برای اینکه استوری های جدید را 
چک کنید ســراغ گوشی رفته اید؟ آیا شما در طول روز ساعت های 

متمادی با تلفن همراه خود با دیگران صحبت می کنید؟
اگر پاســخ شــما به این ســؤال ها در اکثر مواقع بله است باید گفت 
باید کمی جدی تر به زندگی خود فکر کنید و به ســؤال هایی که در 
ادامــه می آید پاســخ بدهید: آیا شــما احســاس تنهایی می کنید؟ 
آیا دارید از افکار یا احساســاتی فرار می کنید؟ آیا چیزی دارد شــما 
را آزار می دهــد که این گونه اعتیاد به فضای مجازی و تکنولوژی را 
جایگزین کرده اید؟ آیا در روابط خود احساس ناامنی می کنید؟ آیا 
از فشــار های زندگی خســته اید و فکر می کنید پناه بردن به دنیای 

مجازی مانند یک مسکن عمل می کند؟ 
بــاز اگــر جــواب شــما حداقل به یکــی از این پرســش ها بله اســت 
می شــود حــدس زد کــه در برخــی از روابــط بــا اطرافیانتــان دچار 

چالش های اساسی شده اید! 
این روزها والدین بسیاری در اتاق های مشاوره از نوجوانانشان گلایه 
دارند که بیش از معاشرت با اعضای خانواده درگیر دنیای مجازی 
شده اند و سرشان از درون گوشی بیرون نمی آید. خیلی از زوج ها به 
دلیل اینکه یکی از طرفین زیادی درگیر دنیای شبکه های اجتماعی 
است پایشان به اتاق مشاوره باز می شود. حتی زوج هایی هستند که 
از این فضا آسیب دیده اند. ارتباط های خارج از زندگی زناشویی در 
همین فضاهای مجازی آفت بسیاری از زندگی های مشترک شده 
است. حتی اگر دست کودکان برای مراجعه به اتاق های مشاوره باز 
بود چه بسا بسیاری از آنها برای گلایه از والدینشان که گوشی های 
تلفن همراهشان را گویی بیش از آنها دوست دارند سری به مشاور 

می زدند.
»فابینگ« یا همان چیزی که تا این لحظه برای شما بازگو کردیم 
از آن چیزی که فکر می کنید به شما نزدیک تر است و از آن چیزی 
کــه فکر می کنید چهره دردناک تر و خشــن تری دارد. تلفن همراه 
امروزه جزئی از زندگی شــده اســت و کســی انتظــار ندارد افــراد از 
اســتفاده آن صرف نظــر کنند اما تحقیقــات می گوید اگــر نتوانید 
تعادل در اســتفاده از گوشــی های تلفن همراه را کنتــرل کنید و در 
اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی راه تعــادل را در پیــش بگیرید، 
آســیبی که در روابط خود می بینید تبدیل به گره کوری می شود که 

شاید وقتی کار از کار گذشت به آن آگاه شوید.
اگر این نوشــته کمی -حتی کمی- شما را به فکر واداشته بنشینید 
و بــا احســاس های خود روبه رو شــوید چون روی دیگر ســکه ای که 
شما را نشان می کند کسانی هستند که از فردی که غرق در دنیای 
مجازی اســت آســیب می بینند. وقتی فرزند شما با شما صحبت 
می کند و شــما گوشــی تلفن همــراه را به او ترجیــح می دهید بجز 
اینکه او سرمشق از شما می گیرد، احساس طردشدگی را به شکل 
عمیقی تجربه می کند و همین ســرآغاز آســیب جدی به سلامت 

روان اوست.

بایدها و نبایدهای فضای مجازی؛

دنیای مجازی چگونه شما را مختل می کند؟

یک فنجان 
چای

آزاده سهرابی
روانشناس

کیان رادپويان
نــــگاره

ë چه خبر

»تــو زمــن پرس قدر روز وصال/ تشــنه داند که چیســت آب 
زلال. نوبت »جیران« اســت که قصه عاشقانه اش را از ورای 
تاریــخ بازگو کند« این عبارات بخشــی از متن اطلاع رســانی 
بازیگران این ســریال اســت که در صفحه اینستاگرامشان از 
زمان پخش سریال تازه حسن فتحی خبر داده اند. طبق این 
اطلاعیه پخش ســریال »جیران« از جمعــه 24 دی ماه آغاز 
خواهد شــد. قصه »جیران« در زمان پادشــاهی ناصرالدین 
شاه می گذرد و روایت دلباختگی این شاه قاجاری به جیران 
)پرینــاز ایزدیار( اســت. امیــر جعفری، امیرحســین فتحی، 

بابــک حمیدیــان، بهــرام رادان، پریناز ایزدیــار، رعنا آزادی ور، گلاره عباســی، مریــلا زارعی، الهام 
نامی، پاشــا جمالی، رؤیا تیموریان، ستاره پســیانی، سمیرا حسن پور، غزل شاکری، مهدی پاکدل، 

نهال دشتی و هومن برق نورد جمعی از بازیگران این سریال هستند.

مجموعه کتاب های »طنزآوران جهان نمایش« که حاصل 
۵۰ ســال پژوهــش و تحقیــق داریــوش مؤدبیــان در دنیای 
نمایشنامه نویســی طنز و کمدی اســت چند وقتی است به 
بازار نشر آمده است. این مدرس تئاتر تصویری از 12 دفتر 
نخســت این مجموعه را به اشــتراک گذاشته و از همکاری 
مجید توکلی هنرمند گرافیســت نوشــته اســت. در بخشــی 
از متــن او آمــده: »بــه غیــر از 2۹ کتابی که میان ســال های 
1۳۷۹ تــا 1۳۹2 مجید توکلــی برایم طراحی جلد آنها را به 
انجــام رســاند. از ســال 1۳۹۸ تاکنون 2۴ دفتــر از مجموعه 
»طنــزآوران جهان نمایــش« را - در عین پاکی، آراســتگی 

و ســادگی- با مهر فراوان طراحی کرده اســت. برای مجید توکلی نازنین تندرســتی و شادکامی و 
پیروزی آرزو دارم.«

رمــان »بــه افــق پاریــس« منتشــر شــد. ایــن خبــر را اســدالله امرایــی 
مترجــم ایــن اثــر داده و در توضیح ایــن کتــاب آورده: »آلکس جورج 
نویســنده امریکایــی در ایــن رمــان خاطره انگیز خواننــده را به پاریس 
می بــرد کــه غول هــای ادب و هنــر را گــرد آورده و در دل خــود جا داد. 
مارســل پروســت، ارنســت همینگوی، گرترود اســتاین، پابلو پیکاسو و 
هنرمنــدان دیگــری که هر کدام گمشــده ای دارند و در شــهر به دنبال 

آن می گردند.«

بودها و 
نمودها

علیرضا نراقی
منتقد


